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محمدقاسم فروغی

در گفت وگو با دو نفر از اعضای اولیه سپاه مطرح شد 

تأسیس سپاه پاسخی به دلمشغولی بزرگان نظام
همــان منطقه بندی کار را شــروع کردیم و برای هر 
منطقــه یا ناحیه یکــی دو نفر را مشــخص کردیم، 
بعضــاً مســئولیت دو ناحیه هم به یــک نفر واگذار 
شــد. بعــد از منطقه بنــدی و واگــذاری مســئولیت 
بــه افراد مشــخص، قرار شــد بــا معتمدیــن، ائمه 
جماعات و... تماس بگیریم و از میان آنان افرادی 
را به عضویت تشــکیلات نوپای خودمان درآوریم. 
فرم هایی هم در اختیار ائمه جماعات مساجد قرار 
گرفــت تا آنهــا را پرکننــد و بدین ترتیــب مقدمات 

عضویت تعدادی از آنان در سپاه فراهم شد.
درهمــان ایام به موازات تلاش شــما برای ایجاد  �

تشکیلاتی به منظور حراست از انقلاب، تشکل های 
دیگری نیز با همین رویکرد درحال شــکل گیری بود، 

آیا شما از فعالیت آنها خبر داشتید؟
محمودزاده: بله! بعد از یک مدتی که ازشــروع 
فعالیــت مــا می گذشــت، فهمیدیــم کــه 3 جمع 
دیگــر به موازات تشــکیلات ما فعال اســت تا برای 
حراســت از انقــلاب کاری انجام داده و تشــکیلاتی 
را راه انــدازی کنــد. ما در عباس  آباد مســتقربودیم، 
آنهــا در ســایرمراکز، آقاى محســن رفیقدوســت و 
همراهانش در پادگان خلیج، آقاى جواد منصورى 
به همراه آقایان ابراهیم حاج محمدزاده، قیصرى 
و چندنفــر دیگــر کــه از دوران زنــدان با هم آشــنا و 
همراه شده بودند درپادگان حشمتیه و عده دیگری 
هــم درمحــل کاخ جوانــان یکــی از مناطــق تهران 
 دست به کارشده بودند که شامل آقایان آلادپوش، 
ســید محمدغرضــی، علــی دانش منفــرد و خانم 
مرضیه دباغ می شــدند. ایــن جمع ها همگی یک 
هــدف مشــترک داشــتند و آن ایجــاد تشــکیلاتی 
نظامی – سیاسی به منظور حراست از دستاوردهای 

انقلاب در برابر دشمنی دشمنان بود.
 ســردار شــیخی: فکر می  کنم یکی از آنها از قلم 
افتــاد وآن گروه شــهید منتظرى و شــهید کلاهدوز 
اســت کــه در محــل اداره گذرنامــه مســتقر بودنــد 

وتحت عنوان »گارد دانشگاه« فعالیت می کردند.
و  رویکــرد  تشــکیلات  آن  نــه؛  محمــودزاده: 
عملکردش با ســایر گروه هایی کــه درتلاش برای 
ایجاد نیرویی جهت حراست از انقلاب به معنای 
عــام بــود فرق داشــت. در واقع آن تشــکیلات که 
خودجــوش هم بود به عنــوان گارد ضد شــورش 

دانشــگاهی مطــرح بود. محــل آن هــم در خیابان 
ســتارخان اداره گذرنامــه فعلــی بــود. در جریــان 
انقلاب آقاى جواد منصوری رفتند گارد را که درآن 
محل مســتقر بود تحویل گرفتند. بعد مرا به جای 
خودشــان تعییــن و به پــادگان جمشــیدیه رفتند. 
وقتــی مــن به آنجــا رفتــم، هنــوز لباس، وســایل و 
ماشــین  های گارد آنجا بود. چنــد روز بعدازحضور 
در آن محــل دیــدم افرادى آمدند و در ســاختمان 
روبه روی ما مســتقر شدند. پرسیدم اینها کیستند؟ 
گفتنــد آقاى محمد منتظرى و یارانشــان هســتند. 
اساســاً تشــکیلات آقاى محمد منتظــرى به عنوان 
ســپاه مطرح نبود، تشــکل خاصی هم نداشــتند و 
مســتقل عمل می کردنــد. تمرکز آنها بیشــتر روی 

انقلاب  هاى جهانی بود.
  تشــکیلاتی که با هدف ایجاد سپاهی به منظور 
فعالیــت  انقــلاب  دســتاوردهای  از  حراســت 
می کردند، یکی درجمشیدیه، یکی درکاخ جوانان، 
یکی هم عباس  آبــاد بود که آقاى لاهوتی هم آنجا 
بودنــد؛ گرچــه در جاهــای دیگــری همچــون کاخ 
ســعدآباد، پادگان خلیج و نگارســتان هشــتم هم 
فعالیت هایــی درایــن جهــت انجــام می گرفــت، 
کــه به دلیل عدم ســازماندهی منظــم جدی تلقی 
نمی شــدند، البتــه افــرادی از آنهــا بــه ســپاه اولیه 

پیوستند و از افراد مؤثر بودند.
رونــد ادغام گروه هــای متعدد به چه شــکل طی  �

شده وآیا مقاومتی هم صورت گرفت؟
 ســردار محمودزاده: درابتدا و به پیشنهاد آقاى 
علی فرزین قرارشــد جلســه  اى در همیــن رابطه با 
آیت الله شــهید بهشــتی داشــته باشــیم و ازایشان 
بخواهیم که همه تشــکیلات فعــال در این جهت 
یکی شــوند. وقتی خدمت آقاى بهشــتی رســیدیم 
وطــرح موضــوع کردیــم، ایشــان اســتقبال کردنــد 
وگفتنــد اگرهمه ایــن فعالیت هــای پراکنــده یکی 
شــود خیلی خــوب اســت، بروید با افراد شــاخص 
ایــن گروه ها صحبت کنید و زمینه این کار را فراهم 
نمایید. ما نیز با پشــتوانه و حمایت معنوی شهید 

ایده اولیه سپاه به چه شکل ظهور و بروز یافت؟ �
ســردار محمودزاده: آخرین روزهاى بهمن ســال 
57 آقــاى فرزیــن به مدرســه رفاه که محل اســتقرار 
امام خمینی)ره( بود آمد و گفت با آیت الله مطهرى 
و آیت الله بهشــتی صحبت کرده  و این دو بزرگوارکه 
از اعضای برجســته شــورای انقــلاب بودند، گفته اند 
که شما دوســتان را جمع کنید و تشکیلاتی به وجود 
بیاوریــد بــرای پاســداری از دســتاوردهای انقــلاب، 
چــون در آینــده ما بــه نیرویــی نیازخواهیم داشــت 
تــا بتواند از انقــلاب حفاظت و حراســت کند. گفتم 
من صحبتی با آیت الله بهشــتی و آیت الله مطهرى 
انجــام دهــم بعــد در خدمتتــان هســتم. دراولیــن 
فرصــت رفتــم خدمــت آیــت الله مطهــرى و گفتم 
آقاى فرزین چنین چیزى می گوید. ایشــان فرمودند 
کــه در این مورد با آیت الله بهشــتی مشــورت کنید و 
هرچه ایشــان گفتند عمــل کنید. همــان روزبا آقای 
بهشــتی تمــاس گرفتــم وموضــوع را مطــرح کردم. 
ایشــان گفتند برای گفت و گو در این زمینه ساعت 10 
شــب به منزل ما بیایید. ســاعت 10 شب رفتم منزل 
آقــای بهشــتی، نیــم ســاعتی هــم منتظر مانــدم تا 
ایشــان رســیدند- البته به اهل منــزل گفته بودند که 
با من قــرار دارند- ایشــان ضمن تأکیــد بر ضرورت 
ایجــاد چنین تشــکیلاتی فرمودنــد؛ بله! حتمــاً این 
کار را انجام دهید و بچه  هاى انگلســتان که با هم در 
انجمن دانشجویان مسلمان بودید، را هم در تشکل  
بیاوریــد و دورهم باشــید. درآینده به این تشــکیلات 
نیــاز هســت. بعــد از ایــن ملاقــات، بــا آقــاى فرزین 
صحبــت کردم کــه چه کســانی بیایند و چه کســانی 
نیایند و لیستی هم تهیه شد. آقای فرزین هم گفت 
که من هم با چند نفر صحبت کرده ام، آنها هم قرار 
اســت بیایند و با همدیگر بنشینیم و صحبت کنیم. 
پرســیدم چه کســانی هســتند؟ گفتند: آقاى حســن 

عابدی جعفرى، آقاى محمدابراهیم سنجقی، آقاى 
محســن ســازگارا، آقای خلیل طباطبایــی و یکی دو 
نفر دیگر از دوســتان که حالا در ذهنم نیست. اولین 
جلسه در محل پادگان عباس  آباد با حضورتعدادی 
ازایــن آقایــان برگزارشــد. افــراد حاضردرآن جلســه 
6 نفربودنــد کــه همگی دانشــجویان خارج از کشــور 
بودیم. 3 نفر از انجمن اسلامی دانشگاه های امریکا، 
آقایان؛ سنجقی، عابدی جعفرى و محسن سازگارا، 
سه نفرهم از انجمن دانشجویان مسلمان انگلستان 
کــه آقاى علــی فرزین، مرحــوم خلیــل طباطبایی و 
بنده بودیم. پیداست که صحبت های اولیه پیرامون 
مسائل کلی بود. در آن جسله قرار شد بعضی افراد 
جدیــد را هم دعوت کنیم، بعد بنشــینیم وتصمیم 
بگیریم که چه باید بکنیم و چگونه سپاه را شکل داده 
و بــا چه معیاری عضو بپذیریم و برای ســازماندهی 
آن برنامه ریــزی کنیــم. همچنین قرار شــد صحبتی 
هــم بــا آقاى لاهوتی داشــته باشــیم، که مــن و آقاى 
فرزین پس از آن نشســت رفتیم پیش آقاى لاهوتی 
وموضوع را با ایشان درمیان گذاشتیم. ایشان گفتند؛ 
مــن از امــام حکم دارم، شــما بیایید واین تشــکل را 
راه بیندازیــد و شــروع بــه جذب افراد کنید تا هســته 
اولیــه ســپاه شــکل گیــرد. ما هــم شــروع کردیــم، با 
دوســتان دیگری صحبت کردیم و از آنان خواستیم 
کــه به جمع ما بپیوندنــد، تا اینکه کم کم افراد جمع 
گســترش پیدا کرد و به اینجا منتهی شــد که قرارشد 
برویم، بــا آیت  الله مهدوى کنی، آقــاى ناطق نورى، 
شــهید محلاتــی و دیگرانی که آنجــا بودند صحبت 
کرده وازنحوه منطقه بندی تهران مطلع شویم. چون 
ابتدا می  خواســتیم سپاه تهران را شــکل داده و برای 
آن عضوگیــرى کنیم. بــا این آقایــان تماس گرفتیم 
وجلسات مؤثری برگزارشد. آنان منطقه بندى تهران 
را روی نقشــه انجــام داده بودنــد. مــا هم بر اســاس 

بهشتی به ســراغ افراد برجسته این گروه ها رفتیم. 
آنــان نیــز بــدون مقاومت، همگــی آمادگــی خود 
را بــرای یکی شــدن اعلام کردنــد. درپی ایــن اراده 
قرار شــد ازهرتشکلی چند نفرمعرفی وبا حضور و 
مشــارکت آنان، یک هسته مرکزى برای تشکیلات 
جدیــد ســپاه ایجــاد شــود. در ایــن رابطه با شــهید 
بهشــتی نیزهماهنگــی لازم به وجــود آمده بــود. از 
افــراد معرفی شــده 7 نفــر به عنوان هســته اولیه و 
شــوراى عالی ســپاه پاســداران انتخاب شــدند، که 
آقاى جواد منصورى به عنوان فرمانده سپاه، آقاى 
ابوشــریف مســئول واحد عملیات، آقــاى کلاهدوز 
مســئول واحد آموزش، آقاى محســن رفیقدوست 
مسئول واحد تدارکات، آقاى داوودى مسئول واحد 
مالــی، آقــاى علــی محمد بشــارتی مســئول واحد 
اطلاعــات و پرســنلی و آقــای مرتضی الویــری نیز 
مسئول واحد تبلیغات و انتشارات تعیین ومعرفی 
شــدند. احــکام ایــن افــراد هــم از طــرف شــوراى 
انقــلاب در تاریــخ 58/2/2 صادروبدیــن ترتیــب 
ســپاه پاســداران به طور رســمی آغاز به کارنموده و 
درســاختمانی واقــع در نگارســتان هشــتم، یکی از 
فرعی هــای خیابان پاســداران فعلی شــروع به کار 

نمود.
مســیرایجاد  � در  سایرتشــکیلات  مقطــع  آن  در 

ســپاه درچه مرحله ای بــوده و از چــه حمایت هایی 
برخوردار بودند؟

محمودزاده: این گروه ها هنوز ســپاهی تشــکیل 
نــداده بودنــد، بلکــه جمــع دوســتانی بودنــد کــه 
چــون از ســابق با هــم رفاقــت داشــته و یکدیگر را 
می شناختند دورهم جمع شده بودند. البته نسبت 
به آینده انقلاب هم احساس نگرانی داشتند و فکر 
می کردنــد بایــد کاری کننــد که از انقلاب حراســت 
و نگهــداری شــود. از طرفــی هم چــون اغلب آنان 
دوره ای در زندان بودند، تشکل  های مخالف، مثل 
منافقین، ضدانقلابیون، مخالفین نظام، چپی  ها و 
امثالهم را بهتر می شناختند. بنابراین دورهم جمع 
شــده بودند تا درمقابل دشــمنی آنهــا کارى انجام 

ری پایدا

سردار عبدالله محمودزادهسردار علی اصغرشیخی

همــه ســاله اردیبهشــت ماه یــاد آور اتفاق مهمی اســت که در سرنوشــت انقلاب و کشــور تأثیر بســزایی 
داشــته اســت. تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اســلامی در دومین روز از این ماه بهاری یکی از مهمترین 
رخدادهای پس از پیروزی انقلاب محســوب می شــود که در عین حال نشــانگر توان نهادســازی انقلاب 
اســلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی )ره(نیز می باشــد. به این مناســبت و پیرامون این رخداد،با 
دو نفر از اعضای اولیه ســپاه »سردار عبدالله محمودزاده« و »سردار اصغر شیخی«گفت وگوی مفصلی 
انجام گرفته است که حاوی نکات ناگفته بسیاری درباره نحوه شکل گیری سپاه و پیامدهای آن در بستر 

حضور در بطن مسائل و اتفاقات جاری در سال های اول انقلاب می باشد. 

دهند، از این جهت خودجوش شــکل گرفته بودند 
و از حمایــت آن چنانــی برخــوردار نبودند. همانند 
کمیته  هاى انقلاب اسلامی که به صورت خودجوش 
بلافاصلــه در تمام نقاط ایران برای دفاع از انقلاب 
تشــکیل شــد. از همــان 22 بهمــن 57 هــر کس که 
احساس می کرد باید از انقلاب دفاع کند، اسلحه ای 
به دســت گرفته و در مساجد و سایر جاها به دفاع از 
انقلاب برخاســته بــود. بعد از آن کمیتــه مرکزی با 
حکم حضرت امام)ره( مسئولیت همه کمیته ها را 

برعهده گرفت و به آن نظم و سازمان داد.
نخســتین چالش ســپاه کدام بود وچگونه شکل  �

گرفت؟
شــیخی: دولت موقت، نظرش این بود که سپاه 
پاســداران باید زیــر نظر آنها باشــد. لذا آقــاى دکتر 
یزدى آمد حکمی به آقاى محسن سازگارا داد که در 
آن حکم آمده بود؛ »شــما فرمانده ســپاه پاسداران 
هســتید و سپاه را تشکیل بدهید« ســازگارا از پادگان 

سعدآباد آمده بود.
آقــاى دکتریزدى هم خودش آنجا بود و به آنجا 
تردد داشــت. مفهــوم این حکــم این بود که ســپاه 
برود زیر نظر دولت موقت، این موضوع با مقاومت 
رو به رو شــد واولین چالش سپاه با نهاد های دیگر را 
شکل داد. اغلب سپاهیان می گفتند؛ ما می  خواهیم 
زیرنظر امام باشــیم و پاسدار امامیم، پاسدار دولت 
نیســتیم. لذا بحثی جدی پیش آمد. آخر قرار شــد 
چند نفر از تهران به قم بروند واز امام)ره( بخواهند 
برای این مشکل چاره ای بیندیشد. تعدادى از آقایان 
رفتند قم، صحبت کردند و مســائل را گفتند، آقاى 
بــازرگان هــم خطاب به امــام پیغــام داد که »چاقو 
بدون دسته نمی  شــود« اما امام سرانجام فرمودند 
که ســپاه زیر نظر شــوراى انقلاب باشد. و بدین نحو 
تب نخســتین چالش در درون ســپاه فرونشســت و 
یکی از اعضای شــورای انقلاب – آیت الله موســوی 

اردبیلی – به عنوان رابط تعیین گردید.
ارزیابــی  � چگونــه  را  امــام  تصمیــم  ایــن  دلیــل   

می کنید؟
محمودزاده: روش امام)ره( این بود که به نســل 
جــوان اعتماد کامل داشــت. از این رو مســئولیت ها 
را بــردوش جوانان می نهاد. مــن این تصمیم امام 
را در ایــن رابطــه تحلیل و تبییــن می کنم. حضرت 
امام)ره( حتی بعد از ســپردن مسئولیت به جوانان 
در کارشــان دخالــت نمی  کــرد و راه را برایشــان بــاز 
می گذاشــت تا خلاقیت هایشان شــکوفا شود. نسل 
اولیه ســپاه همــه جوان بودنــد واین نحــوه برخورد 
امام با سپاه موجب شد تا سپاهیان در 8 سال دفاع 
مقدس باتکیــه به اعتماد امام)ره( بــه جوان  ها آن 

حماسه ها وافتخارات را خلق کنند.


